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   کلمه از گردآورنده
 – ٤٢های     در دوران نوجوانی، در سال      حسين محمدزاده صديق   استاد دکتر 

داری ، مق ـ کردنـد   تحصيل می دانشسرای مقدّماتی تبريز    ، روزگاری که در     ١٣٤٠
 بـه   باباطـاهر هـای     ی دوبيتـی    های ترکی آذری را بـه شـيوه         معتنابهی از باياتی  
هـا، اکنـون در آرشـيو         نـويسِ آن سـال      انـد کـه دفتـر دسـت         فارسی برگردانده 

  . شود داری می  نگهی دانش سهند و سبلان مؤسسهی  کتابخانه
هـای منظـوم از ايـن دفتـر           صد باياتی همراه برگـردان      اينجانب تعداد يک  

مندان استاد تقـديم       و يادگاری ماندگار به علاقه      برگزيدم و به صورت مجموعه    
  .کنم می

هـای بـومی      ی ترانـه    ای را که دربـاره      در ضمن من از استاد خواستم مقاله      
 هفـت مقالـه پيرامـون فولکلـور       انـد و قـبلاً در کتـاب           ها نگاشته   ترکی و باياتی  

ن کتاب دوباره تنظيم کنند و      ی اي    چاپ شده است، به عنوان مقدمه      آذربايجان
من اين مقدمه را پس از تنظيم ايشان، بازنويـسی و ويـرايش فنّـی کـردم، بـا                   

ی نثر     به شيوه  ١ام،  که پيش از اين، کتابشناسی آثار ايشان را نوشته          توجّه به اين  
و اينک اين کتـاب نيـز جـزو آثـار قلمـی             . فارسی ايشان آگاهی بيشتری دارم    

  .شود ود در کتابشناسی فوق افزوده میی موج ايشان بر سياهه

                                                 
 .١٣٨٨: تکدرخت: ، تهرانصديق. م. ابشناسی آثار استاد دکتر حکت. نژاد بازکيائی، معصومه غلام ١



    ٧   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
های فارسی، کارهـای زيـر    صد باياتی با ترجمه  اينجانب ضمن انتخاب يک   

  :را نيز انجام دادم
  .های ترکی منظم کردم های متن ها را بر مبنای قافيه ی باياتی همه )١
 .ها را به ترتيب الفبايی معنا کردم لغات محلی ذکر شده در ترجمه )٢
 .گذاری کردم های فارسی را نقطه و هم ترجمههای ترکی  هم متن )٣
خوانی متون ترکی نظـم       های ترکی را براساس جدول آسان       املای متن  )٤
 .دادم

های ترکی را افزودم تا اگـر کـسی           الأبيات متن   به انتهای کتاب، کشف    )٥
ها را به ياد داشته باشد، به سـهولت بتوانـد آن را در کتـاب پيـدا                    بيتی از باياتی  

  . نمايد
ی   ی مجموعـه    ای نه چندان دور، علاوه بر ارائـه         است بتوانم در آينده   اميد  

تری از اين اثر، آثار ديگر استاد را گـردآوری و در اختيـار نـسل جـوان و                     کامل
  . دوستداران ايشان قرار دهم

  
 نژاد بازکيائی معصومه غلام
  ١٣٨٨تهران 

 



  



  
 

   از مترجممقدّمه

 مقدمه از مترجم

 
     

  



  

  هممقدّ
ی هـر قـوم ديگـر،         های عاميانه   های بومی ترکی ايرانی، مانند ترانه      ترانه

ی  ساده، ملهم از طبيعـت ملمـوس، عـاری از تکلّـف و تـصنّع و در بردارنـده                 
مفاهيم متعالی انسانی هستند و به سبب ماهيت التصاقی زبان ترکی ايرانـی،             

 نسل  اند و سينه به سينه و نسل به         های هجايی ريتميک سروده شده      در قالب 
  . اند به يادگار به ما رسيده

هـای   کوتاهترين ترانه. اند و يا فرد  های جفت   ها يا دارای مصراع     اين ترانه 
هـايی هـم      و ترانـه  . انـد   ها شانزده هجايی    جفت، چهار هجايی و بلندترين آن     

  .اند ميان سه تا پانزده هجايی قرار گرفته
و بـرش هجـا بـه دو        ها را به لحاظ تکيـه         اگر هر خط شعر در اين ترانه      

های جفت، آن دو لنگه يا با هم مـساوی خواهنـد              لنگه تقسيم کنيم، در ترانه    
هـای فـرد،      و در ترانه  . بود و يا دو هجا از هم کمتر و يا بيشتر خواهند داشت            

ی يک خط، پنج هجا، سه هجا و يا يک هجا خواهد بـود                فرق ميان دو لنگه   
گونـه نـشان     در دو جدول زير بـدين      توان  ها را می    بندی  ی اين تقسيم    که همه 

  :داد



    ١١   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  :های جفت هجايی  جدول ترانه-.الف
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    ١٣   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 

تـر از     تر و معـروف     تر، شناخته   در ميان اين اوزان، وزن هفت هجايی رايج       
ر اوزان است؛ تا جايی که در بـسياری مـوارد، اوزان رايـج، بـه ايـن وزن                   ديگ

  .شوند تعديل می
 نام دارنـد    »باياتی«شوند،    هايی که در قالب هفت هجايی سروده می         ترانه

موجودنـد و بـيش از      ) ٢+٥(،  )٥+٢(،  )٣+٤(،  )٤+ ٣: (که در تقطيع گونـاگون    
 و گرچه پيوسته تحت نام      ها انطباق يافته است     پنجاه آهنگ بومی بر روی آن     

. انـد   های فرعی نيز يافتـه      اند، به اعتبار موضوع خود نام        معروف بوده  »باياتی«
 ناميـده   »خويرات« عراق از کشور    کرکوکهای ساکن استان      در ميان ترکمن  

و اند کـه د      مشهور شده  lele »له  له« به   ايرانهای    و در ميان ترکمن   . شوند  می
  :آوريم ها را اين جا می نمونه از آن

  سودگرک، غايماق گرک،
  !غايماغی يايماق گرک

  نين، غيزی يادا بئره
  !گؤزينی اويماق گرک

  

  بولاديم، آی بويلاديم،
  .توپدوق چاليب اويناديم

  ياد ائللرين بؤورونده،
  .ياليق چکيب آغلاديم

  



  مقدمه از مترجم  ١٤

بـای  :  يعنـی  جزء نخـست ايـن واژه     . ی ترکی دارد     ريشه »باياتی«ی    واژه
Bay                   ،در ترآی باستان به آار رفتـه اسـت و در معنـای دارا، ثروتمنـد، توانـا 

 بـدل گـشته و      »بيگ«ها بعدها به      اين واژه . پرزور، نيرومند و قوی آمده است     
 نيـز   »آذربايجان«ی    در جزء سومّ  از کلمه     . به زبان فارسی نيز وارد شده است      

ار، در معنـای مـرد از ميـان          + آذ(= وجود دارد که صفت برای موصوف آذر        
 باسـتان   آذربايجـان  که از ايلات تـرک و سلحـشور سـاکن            آس يا   آذمردم  
و در فارسی   .  نيز به کار رفته است     »خدا«در گذشته در معنای     . است) اند  بوده

برجـای مانـده    رايج شده و در کلمـات بغـداد، بغـستان و بغپـور     »بغ«با تلفّظ   
  .است

ــی  ــن واژه، پ ــزء دومّ اي ــزوده ج ــوم آن  at آت -: ی اف ــزء س  اســت و ج
  .اند  است آه هر دو پسوند اتّصافiی -: ی افزوده پی

تـرين اثـر       بوده اسـت کـه در کهـن        اوغوزای از ترکان       نام قبيله  »بايات«
 تأليف شده، بارها    ٤٤٦ که در سال     قورقود  دده کتاب  يعنی آذربايجانمکتوب  

های    وارد شده است و نام     »بيات«و به زبان فارسی نيز به صورت        . آمده است 
های موسيقی اصيل ترکی ايرانی نظير بيات اصفهان، بيات           بسياری از دستگاه  

 ها با آن آغـاز      ترک، بيات کرد، بيات عجم، بيات قاجار، بيات شيراز و جز اين           
  .شود می

دهد که احتمالاً بـه سـبب     را می»منسوب به بايات « معنای»باياتی«لفظ  
های ياد شده در      ، نوع ترانه  ايرانهای    غنای موسيقی در ميان سرافرازان بايات     

 هـم در ترکـی      »بايـات «ی    خـود کلمـه   . بالا به نام آنان مشهور شـده اسـت        



    ١٥   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 

ی زمين و زمان بـه کـار گرفتـه شـده              دهجغتايی در معنای ايزد يکتا و آفرينن      
 يـا   بيليـغ  قوتـادغو  کتـاب ششـصد بيتـی        يوسف خاص حاجب  چنانچه  . است

  :کند  را چنين شروع مینامه سعادت
  ،باشلادېمبايات ايله بيرله سؤزه 

  .کؤچۆرن ايديمدن، يارادان،  تؤره
  

تقدير، نقش اين لفظ بيش از ساخت آن مورد توجّه ماست؛ چرا کـه              بهر  
هـا اولويـت دارد و سـاخت          ها در زبانشناسی بـر سـاخت آن         عموماً نقش واژه  

  .پيوسته برای نقش بوده است نه ساخت برای ساخت
ها در اين واژه، در زبان ترکی ايرانی امری رايج و عـادی               افزوده  تتابع پی 

يز اين تتابع وجود دارد و گاهی به شش بـار تتـابع نيـز            است، حتّی در افعال ن    
  .رسيم می

های پيدايی شعر هجـايی       ترين دوران   اما، نوع شعر هفت هجايی از کهن      
 التـرک   ديوان لغات های فراوانی از آن در        ترکی باز شناخته شده است و نمونه      

  .ضبط شده است
 کـه در ميـان   -آلپ ارتونقـا ی  ن به منظومهتوا  ها می   ی اين متن    از جمله 

اين منظومه از مآخذ ترکی     .  اشاره کرد  -شود   تلفظ می  افراسيابزبانان    فارسی
انـد    ها ادعا کـرده     و اين که بعضی   .  بوده است  شاهنامهافکندن     در پی  فردوسی

 را بـه نظـم در آورده اسـت،          خدای نامکـان مجوسـان     تنها متون    فردوسیکه  
ترکـی  = ترکـی غـزی     (=  به ترکـی اوغـوزی       فردوسی. دروغی بيش نيست  

هـای     از ايـن مـتن     شـاهنامه بسيار خوب آشنا بـوده اسـت و در نظـم            ) ايرانی



  مقدمه از مترجم  ١٦

 نيـز ناشـی از حيـرت او در          فردوسیستايی    و ترکی . ره يافته است  گرانقدر به 
سلطان غـازی محمـود     های سخن منظوم ترکی است نه از هيبت           برابر زيبايی 

  . غزنوی
  :ی هفت هجايی چنين است برخی از بندهای اين منظومه

  اؤلدومو، آلپ ارتونقا
  .سيز آژون قالديمی ايی

  اؤدلك اؤچين آلديمی،
  بگلر آتين آرقوروپ،
  .قادغو آنی تورقوروپ

  منگزی يوزی سارقاروپ،
  .آؤرآوم آنقار تورتولور

  

  اولشيب أرن بؤرلايو،
  .ييرتين ياقا اورلايو

  سيقريب اونی يورلايو،
  .سيغنيب آؤزی تورتولور

  

  تدی، اؤدلك ياراق آؤزه
  .زاتدیاوغری توزاق او

  بگلر بگين آزيتدی،
  .قاچسا قالی قورتولور

  دی، اؤدلك اريگ آئوره
  .يونچيغ ياووز تاورادی
  اردم ييوه ساورادی،
  .آژون بگی چرتيلور

  

  اؤدلك گونی تاوراتور،
  .تور يالگنوق آوچين آئوره
  اردين آژون ساوريتور،

  .قاچسا تاقی ايرتلور
  بيلگه بوآو يونچيدی،
  .آژون ايتی يانچودی

  م اوتی تانچيدی،ارد
  .ييرگه تگيب سورتولور

  

  يوآی مونداق اوق، اوغره
  موندا آدين تيلدك اوق،
  آتسا آژون اوغراب اوق،



    ١٧   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  . داغلار باشی آرتولور
  دی، آؤنگلوم ايچون اؤرته

  .ياتميش باشيغ قارتادی
  دی، آئچميش اؤدزيق ايرته

  .تون آون آئچيب ايرتلور

  باردی آؤزوم ياروقی،
  .یآلدی اؤزوم قونوق
  قاندا ارينچ قانيقی،

  .ايمدی اودون اودقارور

  

شده در اعماق سـياه قـرون و          بندهايی ديگر از اين اثر سترگ حماسی گم       
ی   ايـن رزمنـده از قبيلـه      . اعصار، تصوير نبردی از زبان پهلوان رزمنـده اسـت         

  :  استتانقوت
  آغا بوآتيم، أوزه يؤرديم،
  .باريق ياقين قارا آؤرديم
  آنی بيليب تاقی بارديم،

  .توآل ياغی توزی توغدی
  

  أرن آلپی اوقيشتيلار،
  .فينغير آؤزين باقيشتيلار
  قاموغ تولمين توقيشتيلار،

  .قيليچ قينغا آوچين سيغدی
  دی، آنی يئتيب سونگوله
  .دی باشين ياندرو يئنگيله
  دی، ارن اؤپوب منگيله

  .اونون آلپين قيرا بوغدی
  

  ،ياغی بگدين اودوقلادی
  .آؤروپ سونی آدوقلادی

  اؤلوم آنی قونوقلادی،
  . آغزی ايچره آغو ساغدی

  

  تانقوت هانی يوبيلادی،
  .دی اؤلوم بيرله توبيله

  قاداشلاری تابالادی،
  .اؤلوم آؤروب يوزی آغدی



  مقدمه از مترجم  ١٨
ای از ادب ترکی و فارسـی         ما باورمان بر اين است که ادبيات ايرانی، آميزه        

ی فارسی يا ترکی بايـد بـر مبـانی و اصـول             است و هر نوع بررسی در آثار ادب       
 تنظيم شود که توجّه به يکی بدون عنايت به ديگری، راه به             »ادبيات تطبيقی «

ی اين کتابچه که در حقيقـت بـرای      اين است که در مقدمّه    . جايی نخواهد برد  
 يعنـی ترکـان و   ايـران نشان دادن روح قرابت و نزديکی دو قوم اصلی سـاکن       

ای به همگونی همين نوع شـعر در تـاريخ ادبيـات              شود، اشاره   ها نشر می    رسفا
  .کنيم ترکی و فارسی می

، ايـران های سـرزمين مـا        ترين سروده   شعرهای هفت هجايی هم در کهن     
 آمده است و هم در آثار منظوم گويش گبـری پهلـوی رايـج               گاتاهامعروف به   

  .ری شيوعی قابل اعتنا داردبوده است و هم در زبان فارسی د
اند که حتی اشعار زوج نيز تقطيـع           اشعار هفت هجايی چنان رايج     گاتاهادر  

  .کنند و جز آن پيدا می) ٥+٧(، ) ٣+٧(، ) ٧+٧(
هـا در هفـت هجـا         در متون گويش گبری پهلوی نيز بسياری از منظومـه         

 از نظـر بيـان شـاعرانه بـسيار          هنينگاند و اين نوع شعرها به قول          سروده شده 
هـا، حتّـی مطلـع و قافيـه دارنـد و              ی مـصراع    اند و همـه     عجيب و شايان دقّت   

  .اند های ترکی ايرانی نيز چنين باياتی
 هنينـگ  را به روايـت      جاماسب آسانا ای هفت هجايی از متن پهلوی         نمونه

  :خوانيم می
   از داناکان،اندرژی

  .از گفت پيشنگان
  وژاروم، آو شو ما بی



    ١٩   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  !پت راستينه اندر زامان

  

 ايـران های بومی فارسی کـه در سـرزمين مـا             گونه بسياری از ترانه     همين
  :های زير مانند نمونه. اند رواج دارد، هفت هجايی

  
  :ی شيرازی نمونه

  گلين خانوم ناز داره،
  .مملی سرباز داره

  ای وای مملی، مملی،
  . مفتت باشه ممدلی

  
  :ی کرمانی نمونه

  آد، هر دم صدای پی می
  !آد لطيف خانوم کی می

  
  :ی تهرانی نمونه

  روز ميا، روز آفتابه،
  شو ميا، شو مهتابه،
  .عزيزوم وقت خوابه

  

  فسقليه، فسقلی،
  .کاراش پنهون پسقلی
  گربه منديلش ببست،



  مقدمه از مترجم  ٢٠

  !نشست پيش قاضی می
  قاضی جان عرضی ديروم،

  ديروم،دلی پوردرد 
  شوهر من زن کرده،
  .پوشتشه از من کرده

  

داننـد کـه      آسانی آه به هر دو زبان ترآی و فارسی مـسلّط هـستند، مـی              
های فارسی داده شده در بالا، مشابهاتی در ترکی دارد که ارتباط              مضامين مثال 

  .دهد ها را نشان می فرهنگی تنگاتنگ ترکان و فارس
 اسـت کـه نـام       »بايـات « منسوب به    »تیبايا«که گفتيم     به هر انجام، چنان   

رونـد و اکنـون در         بـه شـمار مـی      اوغوزانی      يکی از طوايف بيست و چهارگانه     
، خراسـان ،  آذربايجـان ها و ييلاقات در       ها، دره   های بسياری از روستاها، کوه      نام

  . بر جای مانده استعراق و ترکيه و شرق قفقاز
 بـه لحـاظ مـضمون، بـسيار         آذربايجاننوع شعر باياتی در ادبيات شفاهی       

های اجتماعی    خواهی، اعتراض به ناتساوی     ستيزی، عدالت   ظلم. گستردگی دارد 
قرآنـی بودنـد،    از سوی بينوايان شهر و روستا که پايبند و مبلغان اصلی معارف             

گونه مضامينی مانند جدايی، فـراق، دوسـتی،          همين. ها منعکس است    در باياتی 
آيـد و گـاه       هـا مـی     صداقت، جوانمردی، فرزند دوستی و عشق و محبت در آن         

برخـی از فولکلورشناسـان     . خـورد     ها به چشم مـی      طنزی قوی و فلسفی در آن     
تـوان    به نظر مـا مـی     . اند  کردهبندی    ها را به اعتبار مضمون و محتوا نوع         باياتی
   :ارائه کردزير بندی را به صورت  ترين نوع دقيق



    ٢١   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
هـای عميـق فلـسفی در بـاب           ها انديشه   که در آن   :های فلسفی   باياتی)   ١

آفرينش، کائنات، بود و نبود، طبيعت و زندگی در الفاظی بسيار سـاده و انـدک                
  :مانند. شوند گنجانده می

  عزيزيم هاريېندان،
  .تماز هارايېمداندئل يا

  گۆنده بير کپريچ دۆشۆر،
  .عُمرۆمۆن سارايېندان

  

هـای اجتمـاعی،      ها سـخن از نـابرابری       که در آن   :های اجتماعی   باياتی)   ٢
ای بـر     مظالم ستمگران، فرياد مظلومان و ستمديدگان و مانند آن چون تازيانـه           

  :مانند: آيد پيکر زمان فرود می
  م زمانا، عزيزيه

  .کمانااۏخو قۏيدون 
  ائششکلر آرپا يئيير،
  .آت حسرتدير سامانا

  

  آمان فلک، داد فلک،
  .هئچ اۏلمادېم شاد فلک
  ايچيرتديڲين شربتدن،
  !اؤزۆنده بير داد فلک

  



  مقدمه از مترجم  ٢٢

های تلخ و شـيرين       ها تجربيات و آزمون      که در آن   :های تجربی   باياتی)   ٣
  :مانند. شود ی پند و اندرز برای آيندگان گنجانده می زندگی، به مثابه

  يم، گۆلن اۏلسا، عزيزی
  .ن اۏلسا گؤز ياشېن سيله

  جوانلېق ياخشې شئيدير،
  .قدرينی بيلن اۏلسا

  

هـا و     هـا، دوسـتی     هـا از محبّـت      کـه در آن   : هـای خويـشاوندی     باياتی)   ٤
 برادری و جز آن سـخن بـه ميـان           –های زلال مادر و فرزندی، خواهر         رفاقت
  : مانند. م و حسرتی نهان سايه افکنده استبر اين گونه باياتی اغلب غ. آيد می

  !گل! قارداش گل، آی قارداش
  !قارلې داغلارې آش گل

  م يۏخ، غربت ائلده کيمسه
  !ر گؤزۆم قان ياش، گل تؤکه

  

هـا پيوسـته غـم و درد نهـان حـس              کـه در آن   : آگـين   های غم   باياتی  ) ٥
از اعمـاق قـرون و      هايی هستند که        ها در واقع غمنامه     گونه باياتی   اين. شود  می

  :مانند. اند اعصار به دست ما رسيده
  آزالماز منيم درديم،
  .سازالماز منيم درديم

  لر قلم اۏلسا، مئشه



    ٢٣   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  .يازېلماز منيم درديم

  

ها و شـور و حـال         ها از دلدادگی     که در آن   :های بزمی و عاشقانه     باياتی)   ٦
. شود  ته می ی پاک نامزدان و همسران جوان سخن گف         جوانی و عشق و علاقه    

  :مانند
  آی اۏغلان بۏيو بسته،

  م اۆسته، گل اۏتور سينه
  سن مندن اؤپۆش ايسته،
  !من دئييم گؤزۆم اۆسته

  

هـای فولکلوريـک ديگـر ملـل و اقـوام،             ی ترانه   ها، مانند همه    برای باياتی 
به هر انجـام بايـد گفـت        . توان قائل شد و بازشناخت      های ديگری نيز می     گونه

ها است که قـرون و اعـصار    ی انديشه و حکمت توده    عصارهها    که مضامين آن  
  .دهد را به هم پيوند می

  



  مقدمه از مترجم  ٢٤

  :خوانی متون ترکی آسانجدول 
خوانی متون ترکی، برخی تغييرات در نگارش کلمات ترکی و کلمـات             برای آسان 

هـای زيـر نـشان       دخيل عربی و فارسی در اين کتاب اعمال کرديم که در جدول           
  :دهيم می
  
  نگاری کجدول وا. ١

  معادل حروف لاتين  مثال یترآ یها واآه یها نشانه
 A , a almaq  )گرفتن(آلماق   آ ، ـا

 Ə, ə əl  )دست(ال    ََ ، ـه، ه ا،
 İ, i ilan  )مار(ايلان   ی   ـيـ ، ای،

 I, ı qızıl  )طلا(قېزېل   اې، ـېـ ، ې
 O, o sol  )چپ(سۏل   اۏ، ـۏ، ۏ
 Ö, ö söz  )سخن(سؤز   اؤ، ـؤ، ؤ

 U, u ulduz  )ستاره(اولدوز   ، ـو، واو
 Ü, ü düzmək  )چيدن(دۆزمک   اۆ، ـۆ، ۆ

 E, e yel   )باد(يئل   ائـ ، ـئـ ، ۀ
  
  نگاری جدول آواک. ٢

 های آواک های نشانه
  معادل حروف لاتين  مثال  ترکی

 B, b buz  )يخ(بوز   ـب/ ـبـ / بـ/ ب
 P, p öpmək  )بوسيدن(اؤپمک   ـپ/ ـپـ/ پـ / پ
 T, t toy  )جشن(تۏی   ـت/ ـتـ/ تـ/ ت
 S, s Sürəyya  ثريا  ـث/ ـثـ/ ثـ/ ث
 C, c can  جان  ـج/ ـجـ/ جـ/ ج



    ٢٥   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
آتــش (چاخمــاق   ـچ/ ـچـ/ چـ/ چ

  )زنه
Ç, ç çaxmaq 

 H, h Həvva  حوّا  ـح/ ـحـ/ حـ/ ح
 X, x xaliq  خاليق  ـخ/ ـخـ/ خـ/ خ
 D, d daş  )سنگ(داش   ـد/ د
 Z, z zövq  ذؤوق  ـذ/ ذ
 R, r bir  )يک(بير   ـر/ ر
 Z, z ziğ  )گلِ(زېغ   ـز/ ز

 J,  j jalə  ژاله  ـژ/ ژ 
 S, s sərin  )خنک(سرين   ـس/ ـسـ/ سـ/ س
 Ş, ş şəhid  شهيد  ـش/ ـشـ/ شـ/ ش
 S, s sidq  صيدق  ـص/ ـصـ/ صـ/ ص
 Z, z zəlalət  ضلالت  ـض/ ـضـ/ ضـ/ ض
 T, t Tur-e Sina  طور سينا  ـط/ ط
 Z, z zill  ظلّ  ـظ/ ظ
 Cə`fər `  جعفر  ـع/ ـعـ/ عـ/ ع
 Ğ, ğ bağ  باغ  ـغ/ ـغـ/ غـ/ غ
 F, f fəna  فنا  ـف/ ـفـ/ فـ/ ف
 Q, q qaş  )ابرو(قاش   ـق/ ـقـ/ قـ/ ق
 K, k kəsmək  )بريدن(کسمک   ـک/ ـکـ/ کـ/ ک
 G, g gəzmək  )گشتن(گزمک   ـگ/ ـگـ/ گـ/ گ
 Y, y diləyim  )آرزويم(ڲيم  ديله  ـڲ/ ـڲـ/ ڲـ/ ڲ
 L, l lalə  لاله  ـل/ ـلـ/ لـ/ ل
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  بایاتی



 صد باياتی  ٢٨

- ١-
  آیه از اونجا، روان آبی که می

  .ریزه توی جوی گلشن ما می
  ام مو، به پنهان، دل به یاری داده

  !ترسم از مامام خدایا ولی می
  

- ٢ -  
  !مو دیوونه، مو مجنونم آ دریا
  میونت کشتی مو مونده تنها،

   خون جاری نمودم،به هر سو اشک
  .از آن در جوش و طغیان گشته دریا

  

- ٣ -  
  مو دیوونه به آه و زارم امِشو،
  .سراسر دردم و بیمارم امِشو

  آفرینیست، ی عشق دلم وابسته
  .چو بَرده بر سر بازارم امِشو

  

- ٤ -  
  بنازم ابروانت،! انداما گل

  به مژگانت، به اون بسته دهانت،
  ن،دو دیده داشتم کاندو ببرد

  سو گلير قالخا ـ قالخا،
  .تؤکۆلۆر بيزيم آرخا

  گيزلينده يار سئوميشم،
  .آنامدان قۏرخا ـ قۏرخا

  
  

  يم دريادا، عزيز
  .يم قالدې دريادا گمی

  آغلادېم گؤز ياشېمدان،
  .جۏشدو داشدې دريادا

  
  

  من عاشق آهی زاردا،
  جانېم درد ده آزاردا،

  کؤنلۆم منی قول ائتدی،
  .ساتېلدېم هر بازاردا

  
  

  گؤزۆم قالدې اۏ قاشدا،
  اۏ کيپريکده اۏ قاشدا،

  مجنون تک دلی کؤنلۆم،



    ٢٩   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  . به کوه اکنون روانتدل مجنون

  

- ٥ -  
  اندامم، دلم زاره دلم زار، گل

  مگه بهبود یابه زخم این خار؟
  به دشمن من چگونه دوست گویم،

  !کجا بدخواه و اهریمن، کجا یار؟
  

- ٦ -  
  دار، مار میخلیدی جان مو تی

  !فدایت باد تار و پودم ای یار
  اگه بینی قفس سازم برایش،
  .فرستم سوی ته جان گرفتار

  

- ٧ -   
  عزیزم گر لبت پرخنده بودی،
  .سرشک غم ز دیده رانده بودی

  جوانی زندگانی را گهُر بود،
  .قدر شو داننده بودی! الهی

  

- ٨ -   
  هات دیگه بس، ناز و غمزه! بزرگا

  .داشداگزيری داغدا 
  
  

  يم، بو يارا، عزيزی
  قالار، گئتمز بو يارا؟

  يادا دوست دئمک اۏلماز،
  !دوست هارا، دۆشمن هارا؟

  
  

  !عزيزيم، جانې يارا
  !قېيارام جانې يارا

  توتوم قۏيوم قفسه،
  .ېم جانې ياراييۏللا
  

  
  يم، گۆلن اۏلسا، عزيز

  .ن اۏلسا گؤز ياشېن سيله
  جوانلېق ياخشې شئيدير،

  .اۏلساقدرينی بيلن 
  
  

  يم، آی آغا، عزيزی



  صد باياتی  ٣٠

  !منو مگذار زیر پای هر کس
  خواهی رو تو وینه، بدان هر نیک

  .به پاهایت نگه اندازه هر خس
  

- ٩ -   
  به کهساران بِکشتم سرخ لاله،

  به باده رقص دادم در پیاله،
  خانه چه سان آباد باشه، ستم

  دیده به ناله؟ چو بنشیند ستم
  

- ١٠ -   
   میونه،بلند بالا، سر تبریز
  .دیگر توونه گل و سنبل به هم

  شه، یار مو بیدار نمی! خدایا
  .کجاس بلبل که آوازی بخونه

  

 - ١١ -  
  مو دیوونه دلم در سوز و سازه،

  .گدازه همه شو بهر جانان می
  پرستم، بلند بالا، جمالت می

  .مرو جایی که دل تنها بسازه
  

  سالما منی آياغا،
   باخار،دوست باخسا باشا
  .دۆشمن باخار آياغا

  

  
  داغلاردا اکديم لالا،

  اله آلدېم پيالا،
  هئچ گؤرۆنۆب دنيادا،
  ظلم ائوی آباد قالا؟

  

  
  تبريز اۆستۆ ميانا،

  گۆل سۆنبۆله دايانا،
  اۏخو، بۆلبۆلۆم اۏخو،

  .بلکه يارېم اۏيانا
  
  

  يم جان يانا، یعزيز
  .بير آلېشا بير يانا

  جمالېن عاشېقېيام،
  .مه هئش ياناقۏيوب گئت



    ٣١   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 

- ١٢ -  
  چرا باید دل دیوانه سوزه؟
  چرا باید پر پروانه سوزه؟
  چرا باید به روز نامرادی،

  همه یاران روند و خانه سوزه؟
  

- ١٣-  
  زنه جوش، کسی بر چون تو یاری می

  !زنهات باد خاموش چشم! الهی
  شه، مو دیوونه دلم بهتر نمی
  .آغوش مگه با یار خود باشه هم

  

- ١٤-   
  دستمال سیاهم در گلستان،به 

  .گل سرخی بدوزه دست جانان
  تموم دلبران دوره میرقصن،
  .بلندبالای مو اندر میانشان

  

- ١٥-   
  سر کوه و کمر گشتم بسی مو،
  ندیدم غمگساری از کسی مو،
  نوشتم بر سر سنگ همه کوه،

  
  دن يانا؟ يم نه عزيز

  دن يانا؟ پروانا نه
  ياخشې دوست يامان گۆنده،

  دن يانا؟ هچکيلر ن
  

  
  يار دئمز سؤز يارېنا،

  .سين گؤز يارېنا ڲمه ده
  ساغالار خسته کؤنۆل،

  .يئته گر اؤز يارېنا
  
  

  دسمالېن قاراسېنا،
  گۆل تيکسين آراسېنا،

  للر جوخا ووروب، گؤزه
  .يار دۆشۆب آراسېنا

  
  

  چېخدېم داغلار باشېنا،
  يازې يازدېم داشېنا،

  ن اۏخوسون، ن گئده گله



  صد باياتی  ٣٢

  .دیدم از خسی موبدانند تا چه 
  

- ١٦-  
  در اومد ماه و جایی کرد در آب،

  .ده به مهتاب ت صفا می رخ تازه
  شماران روز موندم در فراقت،
  !تبه کردم جوانی، یار دریاب

  

- ١٧-  
  همه عالم سراسر سنگ و گرده،
  همه پوسیده چوب و رنگ زرده،

  ،واجمدرین خونین جهان، غم با که 
  .ردهچو مو هر دل که بینی پر ز د

  

- ١٨-  
  نگه کن ماه و اختر را به هر شام،

  گهُر تن دختر خوابیده در بام،
  خدا را روی خود این سو بگردان،

  .نام افروز و مه تو زیبا مه، تو مه
  

- ١٩-  
  سوزه گر تنها بری ته، جهان می

  .لر گلدی باشېما نه
  
  

  آی دۏغدو دۆشدۆ چايا،
  ر آيا، جامالېن بنزه

  جاوان عؤمرۆم چۆرۆدۆ،
  .گۆنلری سايا سايا

  
  

  باهاسېز داشدې دۆنيا،
  چۆرۆک آغاشدې دۆنيا،
  کيمه دئييم درديمې،

  .بۆتۆن قان ـ ياشدې دۆنيا
  

  
  آيا باخ اولدوزا باخ،
  .دامدا ياتان قېزا باخ

  قېز آللاهې سئويرسن،
  .ر اۆزۆن بيزه باخ دؤنده

  
  

  گئتسن قيامت قۏپار،



    ٣٣   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  .به چاکری ته! بر مها مرا می

  یابه راهت، یسرشکم عاقبت م
  .دلبر بری ته اگر تنها و بی

  

- ٢٠ -  
  کوهی که در دشتی ته سلطان،! الا

  !ات داری به پنهان؟ چرا خونابه
  همی بینم ترا هم دردِ هجرون،
  .فکنده مو سپید و پیر و نالان

  

- ٢١ -   
  ،پُرنمَکوهان که هستین دیده ! الا

  همه محنت، همه درد و همه غم،
  سپردم،جوانمردی به خاکاتون 

  .به نیکویی نگه داریش هر دم
  

- ٢٢ -  
  کوهان که پربرف و سپیدین،! الا

  سرشک افشان بهاران را نویدین،
  مو سرگردان، خدا را راست گویین،
  درین سوها سیه چشمی ندیدین؟

  

  گئتمه منی ده آپار،
  آپارماسان، گؤز ياشېم،

  .آختارار سنی تاپار
  
  

  چاتېلېب باشېن داغلار،
  .ېن داغلاربيلينمير ياش
  ده دۆشدۆ، هجران سنه

  .آغاردې باشېن داغلار
  

  
  بو داغلار يالېن داغلار،
  .محنتی قالېن داغلار

  سيزده ايڲيد باسدېردېم،
  .کشيکده قالېن داغلار

  
  

  داغلار آغ باشلې داغلار،
  .گؤزلری ياشلې داغلار
  يالوارېرام دۆز دئيين،

  سيزدن کيم آشدې داغلار؟



  صد باياتی  ٣٤

- ٢٣ -   
  اری توی باغات،ته که انگور د

  !دار پاهات مرو تند و نگه می
  در ابروهای زیبات چشم دارم،

  .ترسم از تیر نگاهات ولی می
  

- ٢٤ -   
  درین کوه و کمر موند آهوی مو،

  یکی آهوی زخمی پهلوی مو،
  ندارم روز و شو خواب و قراری،
  .روونه سیل اشک از هر سوی مو

  

- ٢٥ -   
   خزان از بیخ کندش،گُلی کشِتم،

  .ه پای هر کس و ناکس فکندشب
  !خوشا بر حال اون دختر خدایا

  .دهندش ی خود می که بر دلداده
  

- ٢٦ -   
  به دریای غمت دل آشنا بی،

  به درد و داغ هجران مبتلا بی،
  نوردم، مو بهرِ ته بیابون می

  
  باغلارېندا اۆزۆم وار،

  .گئتمه دايان سؤزۆم وار
  گؤزلريندن قۏرخورام،

  . وارقاشلارېندا گؤزۆم
  
  

  بو داغدا مارالېم وار،
  .ڲميش يارالېم وار اۏخ ده

  نه گئجه يوخوم گلير،
  .نه گۆندۆز قارالېم وار

  
  

  رديلر، قېزېل گۆلۆ ده
  .اڲيب يئره سرديلر

  خۏش اۏ قېزېن حالېنا،
  .سئوگيسينه وئرديلر

  
  

  سو گلير مندن اؤتۆر،
  آخېر چمندن اؤتۆر،

  من هارا، داغ ـ داش هارا؟



    ٣٥   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  ! کجا بی؟، مجنونوگرنه من کجا

  

- ٢٧-   
  ی توست، بلند بالا، دلم دیوونه

  .ی توست به هر کو در سراغ خونه
  باش، اگر باور نداری شمع می
  .ی توست ببینی جون به کف پروانه

  

- ٢٨-  
  ، سلطان و خانم،جانم ارس! ارس
  .ی جان و روانم ای فرمانده ته
  اندامم به کشتی در نشسته، گل

  !بانم  بیا و خون مکن ای سایه
   

- ٢٩ -  
  عزیزم چشم تو شهلا سرایه،

  !هی قد بالات نپا،ری غدو چشمِ
  ده دادم،ین به دست دیدل مسک

  !هیکنون خواهد که جانم را ربا
  

- ٣٠ -  
  داد از جفایت سخت تیشه،! فلک

  .گزيرم سندن اؤتۆر
  
  

  ر، يم يار ايسته عزيزی
  .ر يار يارېندان بار ايسته
  منيم بو خسته کؤنلۆم،
  .ر هر قاپېدان يار ايسته

  
  

  آراز، آراز، خان آراز،
  سلطان آراز، خان آراز،

  دی، ده سئوديڲيم گمی
  .مه قان آراز گل ائيله

  

  
  اۏ شهلا گؤز، خومار گؤز،

  .يار اغيارا يومار گؤز
  بير قلبيم وار وئرميشم،

  .دا اومار گؤز مندن جان
  
  
  مان فلک، داد فلک،آ



  صد باياتی  ٣٦

  .بکندی نخل شادیمو زِ ریشه
  خورانی، ازین زهری که هر دم می

  !ای کش، جور پیشه خودت هم جرعه
  

- ٣١ -  
  گُل سرخم سراپا سرخپوشه،

  چو خنجر سرخ پهلو، سبز دوشه،
  رحم، شده یک سنگدل صیّاد بی

  .ْجانم در خروشه ز دستش، نیمه
  

- ٣٢ -  
  آ، مو تنهایم، شبونه خانه می

  .آ به سوی شمع چون پروانه می
  به گاه نیمروزان وعده دیرم،
  .آ شبانگاهان سوی میخانه می

  

- ٣٣ -  
  برادرجون بدادم رس کجایی؟

  .ام را ده صفایی مغاک تیره
  کس اوفتادم، خانه بی به غربت

  .فقط با اشک دارم آشنایی
  

  هئچ اۏلمادېم شاد فلک،
  ايچيرتديڲين شربتدن،
  !اؤزۆنده بير داد فلک

  
  

  يار گئيينيب تامام آل،
  تامام ياشېل تامام آل،
  بو يارېمچېق جانېمې،

  .رحمين يۏخسا تامام آل
  

  
  يم شاما گل، عزيزی

  پروانا تک شاما گل،
  يم، ده گۆن اۏرتا وعده

  .گئت دۏلان آخشاما گل
  
  

  !گل! قارداش گل، آی قارداش
  !قارلې داغلارې آش گل

  م يۏخ، غربت ائلده کيمسه
  ! قان ياش، گلر گؤزۆم تؤکه



    ٣٧   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 

- ٣٤ -  
  بیا برّه کوچولو، برّه رفتار،
  ستاره، ماه تابونم به گلزار،

  ها بی، اگر قربون یاران برّه
  !خودم قربون قد بالات، بیا یار

  

- ٣٥ -  
  آرا، بُر دل دل از بیگانگان می

  !ز کوه و دشت بگذر سوی مو آ
  ته با جان و دلم آمیته هستی،

  ا؟ردی به دنیگفراموشم چه سان 
  

- ٣٦ -   
  سوی صحرا بیا باز،! بلند آهو
  .تو دریاها بکن ناز! پریزادم

  به یکبار اومدی، دل برده رفتی،
  !چو سالی بگذره، باز آ و بگداز

  

- ٣٧ -  
   آ،، شوی سوی مرندشوی بر خوی

  به هر گاهی که گل چینم ز باغا،
  ،شوُی از عشق بیمارم بدیدی

  
  قوزوم گل آی قوزوم گل،

  .اېشېقلې اولدوزوم گل
  لر، قوزو قوربان کسه

  .سنه قوربان اؤزۆم گل
  

  
  يم ياددان گل، عزيزی

  نی آددان گل، داغ ـ دره
  کؤنلۆمله قارېشمېسان،

  .هئچ چېخماسان ياددان گل
  
  

  جيران چؤله بيرده گل،
  .ک گؤله بيرده گل اورده

  بير گلدين، دؤنۆب گئتدين،
  .نسېن بيرده گلايل دۏلا

  
  

  خويا گل، مرنده گل،
  باغدان بار درنده گل،

  بير گلدين خسته گؤردۆن،



  صد باياتی  ٣٨

  !شوُ دیگر به گاه قبض جان آ
  

- ٣٨ -   
   استخر بی چند،فراز ساوالان

  به اون ایلی که سلّانه بکوچند،
  شناسم، دلدار خود را می«:بگو

  ».میان مو دارد و زرّین کمربند
  

- ٣٩ -  
  کن در کُه نوای ساز آغاز،ب

  !بهار اومد به بستان شو به آواز
  ی بلبل بیوسان، دل دیوونه

  .کنه ناز شه می شکوفه وا نمی
  

- ٤٠ -  
  ای زار؟ چرا افتاده! اندامم گل

  .خنده حتّا لعل بیمار نبی بی
  باز آوازم شنیده،! الهی

  .گل انداخته یار  دستهبسِوُیم
  

- ٤١ -   
  من بی،عزیزم هر گلی کاندر چ

  .بیرده جان وئرنده گل
  
  

  ساوالانېن باشې گؤل،
  ن ائل، آی ساللانېب گئده
  من يارېمې تانېرام،

  .گۆمۆش کمر، اينجه بئل
  
  

  داغدا دۏلان، داغدا گۆل،
  بستاندا گۆل، تاغدا گۆل،

  بۆلبۆل انتظاردادې،
  .آچېلمايېر باغدا گۆل

  
  

  نه دورموسان خسته گۆل؟
  !حالېن يۏخسا، خسته گۆل

  ارېما سؤز آتدېم،من ي
  .يارېم منه دسته گۆل

  
  

  يم، قانلې گۆل، عزيزی



    ٣٩   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  نهفته صد سخن در پیرهن بی،
  دل بلبل به هر شامون بخورده،

  .ازونه این چنین خونین دهن بی
  

- ٤٢ -   
  دل دیوونه آهسته بزن پا،
  !سوی دلبر برو با صد تمنّا

  تنم با درد و غم در پیچ و تابه،
  .هر جاجویه به  دو چشمم یار می

  

- ٤٣ -   
  مادر مو، مادر مو،! الهی

  روان اشکش بهر سو مادر مو،
  اگه بیگانه با سخره بگریه،

  .مو مادر مو به دل نالان سیه
  

- ٤٤ -   
  مو در هجران شدم پر درد و بیمار،

  سازم جدا مو گل زِ گلزار، نمی
  اگه پیوند خود از ما گسستی،
  .خیالم نیست از تو دست بردار

  

  ، قانلې گۆل،قانلې چيچک
  يئتميش بۆلبۆل باغرېنې،
  .يئميش آغزې قانلې گۆل

  
  

  يئری گئت آستا کؤنۆل،
  .دۏلان گل دوستا کؤنۆل

  گؤزۆم يارې آختارېر،
  .وجودوم خسته کؤنۆل

  

  
  منيم آنام اؤز آنام،

  ايکی دۏلو گؤز آنام،
  ر يالان آغلار، ياد گله

  .قۏی آغلاسېن اؤز آنام
  
  

  رم، من عاشېقام اۆزمه
  رم،  باغدان اۆزمهگۆلۆ

  اليم سندن اۆزۆلسه،
  .رم خيالېمې اۆزمه

  



  صد باياتی  ٤٠

- ٤٥ -   
  به شو منزل به منزل اومدم مو،

  برای چیدن گل اومدم مو،
  یکی دلدار گم کردم در این سو،

  .پی او داغ در دل اومدم مو
  

- ٤٦ -  
   درد است هر دفتر که سازم، همه

  .به دِی در غم، بهاران در گدازم
  !قربونت دلارامو گر مُردم، به 

  تو گر مُردی، مو بیچاره چه سازم؟
  

- ٤٧ -  
  !م با خار آیوما مو شاخ گل نی

  !سوی هر رهگذار سر خم نمایوم
  یکی بوسه ز یاقوت عقیقت،

  !بخش، مو که آشنایوم مرا می
  

- ٤٨ -   
  منم در شاخ بنشسته چو پسته،
  .ز درد و غم شده بیمار و خسته

  اگه یارم به دستانم سپارن،

  
  مدان داما گلميشم،دا

  گۆل درماغا گلميشم،
  ايتيرميشم يارېمې،
  .آختارماغا گلميشم

  
  

  يم يازې غم، عزيزی
  قېشې محنت، يازې غم،
  من اؤلسم سنه قوربان،
  .سن اؤلمه من يازېغام

  
  

  ڲيلم، گۆل آغاجې ده
  نه اڲيلم، هر گله

  اڲيل اؤپۆم اۆزۆندن،
  .ڲيلم سی ده من اؤزگه

  
  

  منم،  آغاجدا پوسته
  منم، يبينده خستهد

  لر، سئوگيليمی وئرسه



    ٤١   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  .نخواهم جنّت حوری نشسته

  

- ٤٩ -  
  الف قدّم سراپا شاد و خرّم،

  .خواهم قد و بالام بشه خم نمی
  اندامم چه بخشی خلعت درد، گل

  .ی غم  جوونوم، مو نپوشم جامه
  

- ٥٠ -  
  یکی غنچه بدُم در بوته گشتم،
  چو لاله وا شده دلسوته گشتم،

  ه مرغی خام بودم،یکی لب بست
  .ابا تیر غمش دلدوته گشتم

  

- ٥١ -   
  آلود، دلی دارم بِسان کُه مه

  .بهاران پُر غم و درد چو باغ بی
  شه، خنده، نه بر غم چیره می نه می

  .ی رود روانه هر شبش خونابه
  

- ٥٢ -  
  غم و درد دل مو رفتنی نی،

  .منم جنّتی ايسته
  
  

  منم، الف منم بِبی
  .من الف قدّيم دئمه

  گتيرمه غم خالاتېن،
  .نم من جاوانام گئيمه

  
  

  آچدېم آچدېم گۆل اۏلدوم،
  .بۏی آتدېم سۆنبۆل اۏلدوم
  بير ديل بيلمز قوشودوم،
  .اۏخودوم بۆلبۆل اۏلدوم

  

  
  دومانلې داغلار کؤنلۆم،
  .نيسگيللی باغلار کؤنلۆم

  نه آچېلار نه گۆلر،
  .هميشه آغلار کؤنلۆم

  
  

  آزالماز منيم درديم،



  صد باياتی  ٤٢

  انم ازین غم رستنی نی،تن و ج
   گر خامه باشن،ها سراسر بیشه

  .نهفته درد مو بنبشتنی نی
  

- ٥٣ -  
  همه کوه و در و درّه بگشتم،

  .اها و صحراها گذشتمی درزِ
  !مرا هر سو کشان بودى، الهى

  .شتمکباره هِی مادر، همه  پدر،
  

- ٥٤ -   
  !گذشتم کُه غم را به آن سو می

  !شستم چو برده بوده،دست ازجان می
  اومد، مرگ بالینم می! الهی

  .گشتم وفا راحت می زِ دست بی
  

- ٥٥ -  
  شه کارگر تارم، چه سازم؟ نمی

  ابا درد دل زارم چه سازم؟
  اگه آهی کشم عالم بسوجه،

  و گر در دل نگه دارم چه سازم؟
  

  سازالماز منيم درديم،
  لر قلم اۏلسا، مئشه

  .يازېلماز منيم درديم
  
  

  يم،داغلارې گزديم گلد
  .داشلارې دۆزدۆم گلديم

  آتانا وطنيمدن،
  .اليمی اۆزدۆم گلديم

  
  

  بو داغې آتېلايدېم،
  .قول اۏلوب ساتېلايدېم

  وفاسېز يار اليندن،
  .اؤلئيديم قورتولايدېم

  
  

  يير سؤزۆم، نئيليم؟ گئچمه
  بو درده دؤزۆم نئيليم؟
  آه چکسم عالم يانار،

  سم اؤزۆم نئيليم؟ چکمه
  



    ٤٣   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 

- ٥٦ -   
   هر شامون سرایم،ست آلوده مه

  ات بفکن همایم، همایون سایه
  تنگ مو شو، شوی در بسترم هم

  .زدایم کن مو ترتن می تنو می
  

- ٥٧ -  
  نازت کشم دورت بگردم،! گلم

  بساط نام و ننگم درنوردم،
  نگهداره خدا از هر بلایت،

  .ات دل شاد گردم مو زیر سایه
  

- ٥٨ -  
  ،کردی  بودم گل آلودم میارس

  .کردی یکی کشتی بدُم، رودم می
  تونم برم راه، مو که با فهم می

  !کردی الهی، کور و خشنودم می
  

- ٥٩ -   
  ی گل، قَرَنفُل هستم اندر دسته

  .ی گل چو بلبل در قفس پربسته
  سوی یار جفاکارم بگویید،

  
  دومانلارې چن بيليم،

  نی سندن بيليم، کؤلگه
  گئجه گل گير قۏينوما،

  .سيليمتنولا قۏی من 
  
  

  يم من دۏلانېم، عزيز
  من دؤنۆم، من دۏلانېم،
  آللاه سنی ساخلاسېن،

  .ساياندا من دۏلانېم
  
  

  آراز اۏلوم بولانېم،
  . اۏلوم سولانېمگمی

  گؤزلريمی قوربان ائت،
  . فهم ايلن دۏلانېمقۏی
  
  

  يم، قرنفولم دسته
  يم، بۆلبۆلم قفسده

  گئدين دئيين يارېما،



  صد باياتی  ٤٤

  .ی گل خسته کنون بیمارم و دل
  

- ٦٠ -  
  ابا درد فراوانم چه سازم؟

  خدنگی رفته بر جانم چه سازم؟
  گرفتار بلایی سخت گشتم،

  نباشد هیچ درمانم چه سازم؟
  

- ٦١ -   
  بدان باغا همه جان مو قربون،
  .همه قربون اون نازنده مهمون
  بانشون، مو حیرون دو چشم و سایه

  .وندلم قربون پردازانُ ناز
  

- ٦٢ -   
  های خود سود، ندیدم هیچ از گل

  .گرفتم یارم آسان، کرد بدرود
  حد دل مو، ز دود آه بی

  .آلود همه کوه و کمر گشته مه
  

- ٦٣ -   
  ی مو، ز فریاد دل دیوانه

  .يم حسرتيندن خسته
  
  

  ييم؟  غم چۏخ، نئيله-دردی 
  ييم؟ کده اۏخ، نئيله اۆره

  توش گلديڲيم بلانېن،
  ييم؟ نئيلهچاراسې يۏخ، 

  
  

  جانېم، اۏ باغا قوربان،
  .ن قۏناغا قوربان گله

  قاشا ـ گؤزه حئيرانام،
  .بيلور بوخاغا قوربان

  

  
  ديم بارېمدان، رمه هئچ ده

  اليم اۆزدۆم يارېمدان،
  داغلار دومانا دؤندۆ،
  .منيم آهی زارېمدان

  
  

  عاشېقېن هارايېندان،



    ٤٥   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  ی مو، نداره خواب ایل و لانه
  ر بکاهه،به هر روزی یکی آج

  .ی مو ازین ویرونه سان کاشانه
  

- ٦٤ -   
  پریشانم، پریشانم، پریشان،

  .یکی هم نیست ز احوال مو پرسان
  غم و غصّه دلم از جای کرده،

  کجا بی دردها این سان فراوان؟
  

- ٦٥ -   
  مگه از خواب کردی چشم بیمار،

  ز پا موندم مو از نالیدن زار،
  نه ته از ره سپردن خسته گشتی،

  . مو از دیده دوتن بر رهت یارنه
  

- ٦٦ -   
  مو از روز ازل عاشق بزادم،

  ،چونم ندادم بیز دستم یار 
  نبایستی به پیش دشمن و دوست،

  !اوفتادم مو از چشم چو ته می
  

  ائل ياتمېر هارايېندان،
  گۆنده بير کرپيچ دۆشۆر،
  .عؤمرۆمۆن سارايېندان

  

  
  پريشانام، پريشان،

  يۏخ حالېمې سۏروشان،
  نې من تک دۆنيادا،ها

  .دردی درده قاريېشان
  

  
  يم سؤز دئمکدن، عزيزی

  يۏرولدوم سؤز دئمکدن،
  نه سن يۏلدان يۏرولدون،

  .مکدن نه من يۏل گؤزله
  
  

  من عاشېقام ازلدن،
  يار يارېن وئرمز الدن،

  دوستوم وار، دۆشمنېم وار،
  .سالما منی نظردن

  



  صد باياتی  ٤٦

- ٦٧ -   
  !رخ، دلارام پاره، زیبا مه! الا

  .ا نیست در هجر ته آرامدلم ر
  مگه با درد مو انباز گردی،

  !وگرنه کن رها از ننگ و از نام
  

- ٦٨ -   
   گشته است لبریز، و سلطان ارسکُر

  !نهیبی زن به اسب از روش بگریز
  است این خوی، دونم خوی مرگ موُمی

  !سان و از تنگم به پا خیز منال این
  

- ٦٩ -   
  غان از گردش افلاک، فریاد،ف

  .ز دستش مو نگشتم یکدمی شاد
  فتادم بر پریشان روزگاری،
  .نیاورد ایچ بیگانه مرا یاد

  

- ٧٠ -   
  منِ دیوانه بهر چی بیوسان؟

  دو نالون دیده راه کی بیوسان؟
  ز یاد یار خود رفتی ته دیگه،

  
  يم، آل مندن، عزيزی

  ياشېل مندن آل مندن،
  ،يا بو درده شريک اۏل
  .يا بو جانې آل مندن

  
  

  آرازېن کۆر اۆستۆندن،
  مين آتېن سۆر اۆستۆندن،

  بو تر، اجل تريدی،
  .آغلاما دور اۆستۆمدن

  
  

  فلڲين داد اليندن،
  .اۏلمادېم شاد اليندن

  يامان يئرده يېخېلدېم،
  .توتمادې ياد اليمدن

  
  من عاشېق نه گؤزلرسن؟
  گؤزلريم نه گؤزلرسن؟

  مز، اۏ يار سنی گؤزله



    ٤٧   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  مونی بیوسان؟ چه اومید میبه 
  

- ٧١ -   
  ! در مهتاب بخرامه ت!بلند آهو

  .مو حیران قدت از شام تا بام
  به عالم قبض جان یک بار باشد،

  .تو گیری جان مو هر روز و هر شام
  

- ٧٢ -   
  بچسب از کار و نیکو ساز آن را،

  مده بر باد عمر خود به دنیا،
  !شتاب از دست بگذار، ای برادر

  .شود هر ناشکیبا یپشیمان م
  
- ٧٣ -  

  رویی، به کهساران بِسان لاله
  به میخانه به دستت بی سبویی،

  بشی بلبل به باغ مو نشینی،
  .ببخشی نیک آذینی به سویی

  

- ٧٤ -  
  سر هر شوخ زیبایی تو دلدار،

  سن اۏنو نه گؤزلرسن؟
  
  

  سن، يم گۆنده عزيزی
  سن، کؤلگه ده من، گۆنده 

  ،جان آلماق بير گۆن اۏلار
  .سن جانېم آلدېن گۆنده 

  
  

  ايشينی آل اله سن،
  عؤمرۆ وئرمه يئله سن،
  هر ايشده صبيرلی اۏل،

  .سن مان اۏلار تلهيپش
  

  
  دۏلان بۆتۆن داغې سن،

  .ده اۏل ساقی سن مجليس
  بۆلبۆل اۏل گل بو داغا،

  .بزه بيزيم باغې سن
  
  

  ليسن، ائللرين گؤزه



  صد باياتی  ٤٨

  !چه پرعطر و چه گرمه تنگ ته، یار
  ت دل بردارم از تو،چگونه دس

  .نخستین عشقم اندر ته گرفتار
  

- ٧٥ -  
  دل نبندم،! به بیگانه عزیزم

  !نخوردم باده مو، سرو بلندم
  با که دردم باز گویم،! الهی

  .ز پیمان شد، به تنهایی فکندم
  
- ٧٦ -   

  بنوشیدم گلاب لاله را دوش،
  .نه ترتن باشه در این گاه خاموش

  بی،خدا را این ستم چونان روا 
  .آغوش شوم با پیر فرسوده هم

  

- ٧٧ -   
  مو از دوری جانان در عذابم،

  .ز درد ناگهانی دل کبابم
  !به تنگت آشنا کردی مرا یار
  !چگونه رو زمین حالا بخوابم؟

  

  ،ليسن مزهدادلېسان 
  رم، سندن اليم اۆزمه
  .سن عشقيمين ازلی

  
  

  رم يادا من، سؤز وئرمه
  ميشم بادا من، ايچمه

  ر اليندن،وفا يا بی
  کيمه گئديم دادا من؟

  

  
  باغ يئميشين يئديم من،

  .ک سؤزۆم دئديم من اۆره
  هئچ آللاها راوادېر،

  .آغ ساققالا گئديم من
  
  

  ده پرده من، پنجره
  دۆشدۆم غافل درده من،

  ن اۆسته، تدين سينه اؤيره
  .نئجه ياتېم يئرده من



    ٤٩   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 

- ٧٨ -  
  بلندبالا، دو چشمون سیاهت،

  ی بچه شاهت،مو مستم از دو زنگ
  ترسم که مرگم در رُبایه، همی

  .به بیگانه بمونه این نگاهت
  

- ٧٩ -  
  !تمام قصرها ویرونه گردن

  !همه دژها به آتشخونه گردن
  نمایان دروغین، همه مؤمن

  !کاشونه گردن الهی پاک بی
  

- ٨٠ -  
  گل گلدون به اخگرها بسوجه،

  .بوینم هر زبون تلخا بسوجه
  ن بی،اگه آهو بچه هم این چنی

  .زبونش پاک سرتاپا بسوجه
  

- ٨١ -   
  دختر که اندام ته نرمه،! الا

  .سراسر تنگ ته پر عطر و گرمه
  !مگه جادوگری، ای شوخ پیکر

  
  عاشق آلا گؤزلرين،
  جانېم آلا گؤزلرين،
  قۏخورام دۆشم اؤلم،
  .يادا قالا گؤزلرين

  
  

  !قصرلر خراب قالسېن
  !دۆشمانلارې اۏد آلسېن

  يالانچې مؤمنلری،
  !االله پيس گۆنه سالسېن

  
  

  گۆلدانېن گۆلۆ يانسېن،
  .اۏد دۆشسۆن گۆلۆ يانسېن

  ل، ديل آجې اۏلسا، گؤزه
  .اۏنوندا ديلی يانسېن

  
  

  آی قېز آدېن وار سنين،
  ميخوش دادېن وار سنين،

  ر، هامې حسرتېن چکه



  صد باياتی  ٥٠

  .ی این مهر و شرمه همه دیوونه
  

- ٨٢ -   
  بلندبالا، تو را عاشق چه بسیار،

  ان ته تیرست، زنهار،همه مژگ
  مو از درد و غمت دیوونه گشتم،

  .نداری ته خبر از حال بیمار
  

- ٨٣ -  
  ،از گور برخیزد کُر اُغلواگر 

  ،اگر با جور بستیزد کُر اغلو
  برانگیزد اگر یاران خود را،

  .همه دریای خون ریزد کُر اغلو
  

- ٨٤ -   
  ه دیرم،ت اندو»قارا باغ«ز تاک 

  ه دیرم،تدو دیده بر ره ته دو
  ،مو ربود از دستم افلاکعزیزِ

  .دیرم  هر روز و شو دل سوته،از اون
  

- ٨٥ -   
  چوپون که صحراهات مکان بی،! الا

  يۏخسا جادېن وار سنين؟
  
  

  عاشېقېن چۏخدور سنين،
  کيپريڲين اۏخدور سنين،

  يم من، لی درديندن د
  .خبرين يۏخدور سنين

  
  

  يئردن دورسا کۏر اۏغلو،
  .غلوۏر اۏتۏرون قورسا ک

  قان سئل کيمی تؤکۆلر،
  .بير قېی وورسا کۏر اۏغلو

  

  
  قاراباغېن اۆزۆمۆ،

  يۏلا تيکديم گؤزۆمۆ،
  ظلم ايلن فلک آلدې،

  .يمی اليمدن عزيزی
  
  

  نين اوزونو، بو دره



    ٥١   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  الاله کوهسارانت نشان بی،

  ه را این سو بگردان،خدا را گلّ
  !ندیدم یار خود چندین زمان بی

  

- ٨٦ -  
   زیبا پرستم،مو مستم، در ارس

  .کبابی در شرار عشق هستم
  بگذار بهر این کشندم،! دلا

  .که دل بر سبز چشمانی ببستم
  

- ٨٧ -   
  نازون پسر بالات بنازم،! الا

  م بسازم، نشستت نرم رو سینه
  بوسه خواهی،تو بنشینی و از من 

  !گه درنوازم آن! مو گویم چشم
  

- ٨٨ -   
  محمل رها کن،! خدا را ساربان

  ! و درد مو شفا کنمرو تبریز
  ته کی دی وعده کردی و شکستی،

  !یک امروزی بیا و یاد ما کن
  

  چۏبان قايتار قوزونو،
  ميشم، چۏخداندې گؤرمه
  .نازلې يارېن اۆزۆنۆ

  

  
  سته،آراز اۆسته، بوز اۆ

  کباب يانار کؤز اۆسته،
  قۏی منی اؤلدۆرسۆنلر،
  .بير آلا گؤز قېز اۆسته

  

  
  آی اۏغلان بۏيو بسته،

  م اۆسته، گل اۏتور سينه
  سن مندن اؤپۆش ايسته،
  !من دئييم گؤزۆم اۆسته

  
  

  کاروان گئدير تبريزه،
  .يۏلو چېخېبدېر دۆزه
  دين، دۆنن دئدين گلمه

  .بو گۆن باری گل بيزه



  صد باياتی  ٥٢

- ٨٩ -  
  کوه و کمر اومد به آوا،سر 

  .همه سنگ و همه لاله سراپا
  بلند آهوی پردازان خرامید،
  !بنازوم چشم و ابرویش خدایا

  

- ٩٠ -  
  به سالان، دل به دردت مبتلایه،

  .بدین غم مبتلایان آشنایه
  مو بهبودی نبینم تا که هستم،

  .مگه یارم غم از دل برزدایه
  

- ٩١ -   
  نه گل بودی، نه باد مهرگانی،
  نه بلبل بودی و نه هم خزانی،

  به پیش وصل، از مرگ و جدایی،
  .نبودی در جهان دیگر نشانی

  

- ٩٢ -  
  سان، انار انگبین   بیبه شروان

  .چنو شیرین نبینی جز به شروان
  آوردت نخواهم، سفر کرده ره

  
  داغلارېن باشې واردې،
  .باشېندا داشې واردې

  ن مارالېن، هبوردان اؤت
  .عجب گؤز قاشې واردې

  
  

  چکديم ايللر بو دردی،
  ن بيلر بو دردی، چکه

  کؤنلۆمدن گلر آنجاق،
  .يارېم سيلر بو دردی

  
  

  قېزېل گۆل اۏلمايايدې،
  سارالېب سۏلمايايدې،
  بير آيرېلېق، بير اؤلۆم،
  .هئچ بيری اۏلمايايدې

  
  

  شيروانېن شيرين نارې،
  ڲه شيرين نارې، يئمه
  رم سۏقاتېن،مي ايسته



    ٥٣   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  !بیا جانم رهان از درد هجران

  

- ٩٣ -  
  بشو با من به گلزار،! بیا ای گل

  .زار سان کردست گل، خزان را بین چه
  ی دلسوته دیرم، مو از پروننه

  .گردم به دور گردنت یار که می
  

- ٩٤ -  
  بنازم دست و بازوی جوانمرد،

  های پُردرد، که سامون بخشه بر دل
  انمرد،مرو جز سوی یاران جو

  .که بنیادت کَند بازوی نامرد
  

- ٩٥ -  
  نالم چو ابر نوبهاران، همی 

  .بِسانِ کوه گشته درد هجران
  خزان غم وزید و برگ دل ریخت،

  .شدم نابود همچون باغ ویران
  

- ٩٦ -  
  رخ تازه زیبا آفتابم،! الا

  .يئنه گل اؤزۆن بارې
  
  

  ک دۏلان باغې،  گل گئده
  .گۆللری سۏلان باغې

  دان اؤڲرنديم،پروانا
  .باشېنا دۏلانماغې

  
  

  من عاشېق نامردالی،
  .هئچ توتما نامردالی

  لی ائولر تيکر، مردا
  .ائو يېخار نامردالی

  

  
  آغلارام آغلار کيمی،

  .درديم وار داغلار کيمی
  خزان اۏلدوم تۆکۆلدۆم،

  .وئرانا باغلار کيمی
  
  
  يم خدا سنی، عزيز



  صد باياتی  ٥٤

  !نگهبانت خدا، ای لب شرابم
  :وی مو یکی بیبه دنیا آرز

  !به هر نیمه شبون آیی به خوابم
  

- ٩٧ -  
  مرا بگذار تا بِرْهمُ ز غربت،

  .به گرگانمُ سِپُر خود در ولایت
  براهم چشم دوته آهویی بی،

  !مروّت جا مرا، ای بی مکش این
  

- ٩٨ -   
  !عزیزم، با دل مو هم زبان شو

  !بان شو یهگلی چون من بگیر و سا
   بفشار،مرا در تنگ خود چون ساز
  !نوای غم بزن اندر فغان شو

  

- ٩٩ -  
  بکندی پوستم چون ناردانه،

  .در آوردی روانم دانه دانه
  نه شب در زیر سایه پروراندی،

  .نه روزم آفتاب اومد به خانه
  

  .ساخلاسېن خدا سنی
  يديم، بير آرزېم وار گؤره

  .هر گۆن يوخودا سنی
  

  
  قۏی گئديم يوردا منی،

  .تاپېشېر قوردا منی
  زۆ يۏلدا قالان وار،گؤ

  .اؤلدۆرمه بوردا منی
  

  
  گل گئييندير آل منی،
  .بير يادېنا سال منی

  باس باغرېنا ساز کيمی،
  .حزين حزين چال منی

  
  

  نار کيمی اويدون منی،
  .اؤلدۆردۆن، سۏيدون منی

  دين، ده بسله نه کؤلگه
  .نه گۆنه قۏيدون منی

  



    ٥٥   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 

- ١٠٠ -  
  ی دیوار کن چاک، خدا را سینه

  .تن هر پاک و ناپاکبوینم رف
  کنه جای، چگونه توی گوری می

  کسی کز درد عشق افتاده بر خاک؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نی، آچېق قۏی پنجره

  .نی ن گله گؤرۆم گئده
  نئجه قبره قۏيارلار،

  نی؟ يار درديلن اؤله
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ها افزوده

  ها افزوده
  



 
  

  ی فارسی لغات محلّیبرخ. 1
  .ابي :آ

  .زينت، آرايه :آذین
  .آميخته :آمیته

  .با :ابا
  .است) جهت(از آن  :ازونه
  .اگر :اگه
  .شريك :انباز

  .اندوخته :اندوته
  .آمدم :اومدوم

  .آن :اون
  .هيچ :ایچ
  .بودم :بُدمُ

  .بسوزد :بسوجه
  .نوشتنی، قابل نگارش :بنبشتنی

  .بيا :بوره
  .ببينم :بوینم
  .باشد :بی

  .چشم انتظار :بیوسان
  .خرامان :دازانپر

  .نوجوان، با طراوت :ترتن

  .غوش، بغلآ :تنگ
  .عرقِ تن :تنو
  .تو :ته

  .جوان :جوون
  .مانند او :چنو
  .عرق تن :خوی

  .دوخته دل :دلدوته
  .سوخته دل :دلسوته
  .دوختن :دوتن
  .دوخته :دوته
  .ديروز :دی

  .دارم :diromدیروم 
  .ديوانه، سرمست :دیوونه
  .سامان :سامون
  .ه، استهزاءمسخر :سخره
  .سوخته :سوته

  .ها ها، شامگاه شب :شامون
  .شراب متّصف به :شرابین

  .شب :şovشو 
  .کوه :kohکه 



    ٥٩   برگردان دکتر صديقباصد باياتی 
  .گودال، غار :مغاک
  .ممقان :ممغون

  .من :مو
  .نباشد :نبی
  .نيست :نی
  .نيستم :ام نی

  .گويم :واجم
   .ای، الا )ندا ی نشانه( :هلا

  .آغوش هم :هم تنگ



  

  الأبیات کشف. 2
  
  ٢٨  قالخا ـ قالخا،ريسو گل

  ٢٨ شم،ي سئوماري ندهيزليگ
  ٢٨ ادا،ير دمي زيعز

  ٢٨ مدان،ېاشي گؤز مېآغلاد
  ٢٨  زاردا،یمن عاشق آه

  ٢٨ ،ی قول ائتدیمن مۆکؤنل
  ٢٨  قاشدا،ۏ اې قالدمۆگؤز

  ٢٨ م،ۆ کؤنلیمجنون تک دل
  ٢٩ ارا،ي بو م،ي یزيعز
  ٢٩ لماز،ۏ دوست دئمک ااداي

  ٢٩ !اراي ې جانم،يزيعز
  ٢٩  قفسه،ومۏيتوتوم ق

  ٢٩ ،لساۏ النۆ گم،ي زيعز
  ٢٩ ر،يدي شئېاخشي قېجوانل
  ٢٩  آغا،ی آم،ي یزيعز

  ٣٠ دوست باخسا باشا باخار،
  ٣٠  لالا،ميداغلاردا اکد

  ٣٠ ادا،ي دنبۆنۆهئچ گؤر
  ٣٠ انا،ي مۆستۆ ازيتبر
  ٣٠ خو،ۏ امۆلۆلبۆ بخو،ۏا

  ٣٠ انا،ي جان مي یزيعز
  ٣٠ ام،ېيقې عاشنېجمال

  ٣١ انا؟يدن   نهمي زيعز
  ٣١ نده،ۆ گاماني دوست ېاخشي
  ٣١ نا،ېاري دئمز سؤز اري

  ٣١ ل،ۆساغالار خسته کؤن
  ٣١ نا،ې قاراسنېدسمال
  ٣١ للر جوخا ووروب، گؤزه
  ٣١ نا،ې داغلار باشمېخدېچ

  ٣١ خوسون،ۏن ا ن گئده گله
  ٣٢ ا،ي چاۆشدۆ دغدوۏ دیآ

  ٣٢ ،ۆدۆرۆ چمۆجاوان عؤمر
  ٣٢ ا،ينۆ دې داشدزېباهاس

  ٣٢ ،ېمي دردميي دئمهيک
  ٣٢  باخ اولدوزا باخ،ايآ
  ٣٢ رسن،ي سئوې آللاهزېق

  ٣٢ پار،ۏ قامتيگئتسن ق
  ٣٣ م،ېشايآپارماسان، گؤز 

  ٣٣  داغلار،نې باشبېلېچات
  ٣٣ ،ۆشدۆده د هجران سنه

  ٣٣  داغلار،نېاليبو داغلار 
  ٣٣ م،ېردې باسدديڲي ازدهيس

  ٣٣  داغلار،ېداغلار آغ باشل
  ٣٣ ن،يي دئزۆرام دېالواري



   ٦١   برگردان دکتر صديقباصد باياتی  
  ٣٤  وار،مۆزۆ انداېباغلار
  ٣٤ رخورام،ۏ قندنيگؤزلر

  ٣٤  وار،مېبو داغدا مارال
  ٣٤ ر،ي گلوخومينه گئجه 

  ٣٤ لر،يرد  دهۆلۆ گلېزېق
  ٣٤ نا،ې حالنېزې قۏ اشۏخ

  ٣٤ ر،ۆ مندن اؤتريسو گل
  ٣٤ من هارا، داغ ـ داش هارا؟

  ٣٥ ر، ستهي ااري مي یزيعز
  ٣٥ م،ۆ بو خسته کؤنلميمن

  ٣٥ آراز، آراز، خان آراز،
  ٣٥ ،ید ده ی گمميڲيسئود

  ٣٥  شهلا گؤز، خومار گؤز،ۏا
  ٣٥ شم،ي وار وئرممي قلبريب

  ٣٥ آمان فلک، داد فلک،
  ٣٦  شربتدن،نيڲيرتديچيا
  ٣٦  تامام آل،بينيي گئاري

  ٣٦ ،ېمې جانقېمچېاريبو 
  ٣٦  شاما گل،مي یزيعز
  ٣٦ م،ي ده  وعدهرتاۏ انۆگ

  ٣٦ !گل!  قارداشیقارداش گل، آ
  ٣٦ خ،يۏ م مسهيغربت ائلده ک

  ٣٧  قوزوم گل،یآقوزوم گل 
  ٣٧ لر، قوزو قوربان کسه

  ٣٧  گل،ادداني مي یزيعز
  ٣٧ سان،ېشمې قارملهۆنلکؤ
  ٣٧  گل،ردهي چؤله برانيج

  ٣٧ ن،ي گئتدبۆ دؤنن،ي گلدريب
  ٣٧  گل، مرنده گل،ايخو
  ٣٧ ن،ۆ خسته گؤردني گلدريب

  ٣٨  گؤل،ې باشنېساوالان
  ٣٨ رام،ې تانېمېاريمن 

  ٣٨ ل،ۆ داغدا گلان،ۏداغدا د
  ٣٨ ،ې انتظاردادلۆلبۆب

  ٣٨ ل؟ۆنه دورموسان خسته گ
  ٣٨ م،ې سؤز آتدماېاريمن 
  ٣٨ ل،ۆ گې قانلم،ي یزيعز
  ٣٩ ،ېنې باغرلۆلبۆ بشيئتمي
  ٣٩ ل،ۆ گئت آستا کؤنیئري

  ٣٩ ر،ې آختارېاري مۆگؤز
  ٣٩  آنام اؤز آنام،ميمن
  ٣٩ لان آغلار،اير   گلهادي

  ٣٩ رم، زمهۆ اقامېمن عاش
  ٣٩ لسه،ۆزۆ سندن اميال

  ٤٠ شم،يدامدان داما گلم
  ٤٠ ،ېمېاري شميرميتيا

  ٤٠  غم،ېازي مي یزيعز
  ٤٠ من اؤلسم سنه قوربان،

  ٤٠ لم،ڲي  دهې آغاجلۆگ
  ٤٠ ندن،ۆزۆ امۆل اؤپڲيا

  ٤٠ منم،  آغاجدا پوسته
  ٤٠ لر،  وئرسهیميليسئوگ

  ٤١ منم، یالف منم ببِ
  ٤١ ن،ې غم خالاترمهيگت



 ها   افزوده ٦٢
  ٤١ لدوم،ۏ الۆ گمې آچدمېآچد
  ٤١  قوشودوم،لمزي بلي دريب

  ٤١ م،ۆ داغلار کؤنلېدومانل
  ٤١ لر،ۆنه گر لاېنه آچ

  ٤١ م،ي دردميآزالماز من
  ٤٢ لسا،ۏلر قلم ا مئشه
  ٤٢ م،ي گلدمي گزدېداغلار

  ٤٢ مدن،يآتانا وطن
  ٤٢ م،ېديلاې آتېبو داغ
  ٤٢ ندن،ي الاري زېوفاس

  ٤٢ م؟يلي نئم،ۆ سؤزريي گئچمه
  ٤٢ انار،يآه چکسم عالم 

  ٤٣ م،يلي چن بېدومانلار
  ٤٣ نوما،ۏي قريگئجه گل گ

  ٤٣ م،ېلانۏ من دمي زيعز
  ٤٣ ن،ې ساخلاسیآللاه سن

  ٤٣ م،ې بولانلومۏآراز ا
  ٤٣  قوربان ائت،یميگؤزلر

  ٤٣ م،ي قرنفولم دسته
  ٤٣ ما،ېاري نيي دئنيگئد
  ٤٤ م؟يي لهي نئخ،ۏ غم چ- یدرد

  ٤٤ ن،ې بلانميڲيتوش گلد
  ٤٤  باغا قوربان،ۏ ام،ېجان

  ٤٤ رانام،يقاشا ـ گؤزه حئ
  ٤٤ مدان،ې بارميد رمه هئچ ده

  ٤٤ ،ۆداغلار دومانا دؤند
  ٤٤ ندان،يې هارانېقېعاش

  ٤٥ ر،ۆشۆ دچي کرپري بندهۆگ
  ٤٥ شان،ي پرشانام،يپر
  ٤٥ ادا،ينۆ من تک دېهان
  ٤٥  سؤز دئمکدن،مي یزيعز

  ٤٥ رولدون،يۏ لدانيۏنه سن 
  ٤٥  ازلدن،قامېمن عاش

  ٤٥  وار،مېشمنۆدوستوم وار، د
  ٤٦  آل مندن،م،ي یزيعز
  ٤٦ ل،ۏ اکي بو درده شراي

  ٤٦ ندن،ۆستۆ ارۆ کنېآراز
  ٤٦ ،یديبو تر، اجل تر

  ٤٦ ندن،ي داد النڲيفل
  ٤٦ م،ېلدېخيې ئردهي اماني

  ٤٦  نه گؤزلرسن؟قېمن عاش
  ٤٦ مز، گؤزله ی سناري ۏا

  ٤٧ سن، هندۆ گمي یزيعز
  ٤٧ لار،ۏ انۆ گريجان آلماق ب

  ٤٧  آل اله سن،ینيشيا
  ٤٧ ل،ۏ ایرلي صبشدهيهر ا
  ٤٧  سن،ې داغنۆتۆ بلانۏد
  ٤٧  گل بو داغا،لۏ الۆلبۆب

  ٤٧ سن،يل ن گؤزهيائللر
  ٤٨ رم، زمهۆ اميسندن ال

  ٤٨  من،ادايرم  سؤز وئرمه
  ٤٨ ندن،ي الاري وفا یب

  ٤٨  من،ميئدي نيشيئميباغ 
  ٤٨ ر،ېهئچ آللاها راواد



   ٦٣   برگردان دکتر صديقباصد باياتی  
  ٤٨ ده پرده من، پنجره

  ٤٨ سته،ۆ ان نهي سنيتد رهياؤ
  ٤٩ ن،يعاشق آلا گؤزلر

  ٤٩  اؤلم،شمۆ دخورامۏق
  ٤٩ !نېقصرلر خراب قالس

  ٤٩ ،ی مؤمنلرېالانچي
  ٤٩ ن،ېانسي ۆلۆ گنېلدانۆگ

  ٤٩ لسا،ۏ اې آجليل، د گؤزه
  ٤٩ ن،ي وار سننې آدزې قیآ

  ٤٩ ر،  چکهنې حسرتېهام
  ٥٠ ن،ي سنخدورۏ چنېقېعاش
  ٥٠  من،مي یل  دندنيدرد
  ٥٠ غلو،ۏ ارۏ دورسا کئردني

  ٥٠ لر،ۆ تؤکیميقان سئل ک
  ٥٠ ،ۆمۆزۆ انېقاراباغ
  ٥٠ ،ې فلک آلدلنيظلم ا
  ٥٠  اوزونو،نين بو دره

  ٥١ شم،يم  گؤرمهېخداندۏچ
  ٥١ سته،ۆ بوز استه،ۆآراز ا

  ٥١ نلر،ۆرسۆ اؤلدی منۏیق
  ٥١  بسته،وۏي بغلانۏ ایآ

  ٥١ سته،ي اشۆسن مندن اؤپ
  ٥١ ه،زي تبرريکاروان گئد

  ٥١ ن،يد  گلمهني دئدننۆد

  ٥٢ ،ې واردې باشنېداغلار
  ٥٢ ن،ېن مارال هبوردان اؤت

  ٥٢ ،ی بو دردللري اميچکد
  ٥٢  گلر آنجاق،مدنۆکؤنل
  ٥٢ ،ېديايلماۏ الۆ گلېزېق
  ٥٢ م،ۆ اؤلري بق،ېلېري آريب
  ٥٢ ،ې نارنيري شنېروانيش
  ٥٢ ن،ېقاتۏ سرميم ستهيا

  ٥٣ ،ې باغلانۏک د  گل گئده
  ٥٣ م،يرندڲپروانادان اؤ

  ٥٣ ،ی نامردالقېمن عاش
  ٥٣ کر،ي ائولر تیل مردا

  ٥٣ ،یميآغلارام آغلار ک
  ٥٣ م،ۆلدۆکۆ تلدومۏخزان ا

  ٥٣ ،ی خدا سنمي زيعز
  ٥٤ م،يدي  وار گؤرهمې آرزريب
  ٥٤ ،ی منورداي مي گئدۏیق

  ٥٤  قالان وار،لدايۏ ۆگؤز
  ٥٤ ،ی آل منريندييگل گئ

  ٥٤ ،یمي ساز کناېباس باغر
  ٥٤ ،ی مندوني اویمينار ک

  ٥٤ ن،يد ده بسله نه کؤلگه
  ٥٥ ،ین  پنجرهۏی ققېآچ

  ٥٥ ارلار،ۏينئجه قبره ق



  
  

  اعلام. 3
  
  ١٤, آذ

  ٢٠, ١٤, جانيآذربا
  ٥١, ٤٣, ٣٥, ارس
  ١٤, آس
  ١٥, ابيافراس

  ١٦, ١٥, آلپ ارتونقا
  ١٤, اوغوز

  ٢٠, اوغوزان
  ١٨, ١٤, رانيا

  ١٧, تانقوت
  ٥١, ٣٠, زيتبر
  ٢٠, هيترک

  ١٨, جاماسب آسانا
  ١٥,  نامکان مجوسانیخدا

  ٢٠, خراسان
  ٣٧, یخو

  ١٤, دده قورقود
  ١٥, الترک  لغاتوانيد

  ٣٨, ساوالان

  ١٥, نامه سعادت
  ٤٦,  ارسسلطان

  ١٦, ی محمود غزنویسلطان غاز
  ١٥, شاهنامه
  ٥٢, شروان
  ٢٠, ١٣, عراق
  ١٦, ١٥, یفردوس
  ٥٠, قارا باغ
  ٢٠, قفقاز

  ١٥, غيليقوتادغو ب
  ٤٦, آُر

  ٥٠, آُر اغُلو
  ١٣, کرکوک
  ١٨, گاتاها
  ٣٥, ٢٩, مجنون
  ٣٧, مرند
  ١٨, نگيهن
  ١٥,  خاص حاجبوسفي

 


